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محمد نام پدر

1341/01/01 تاریخ تولد

بوشهر - دشتي محل تولد

1362/02/24 تاریخ شهادت

سومار محل شهادت

رزمنده مسئولیت

بسيج نوع عضویت

- شغل

بي سواد تحصیلات

چاه حسين جمال مدفن



زندگینامه

زندیگنامه شهید

گويد و عاشقانه راهي جبهه نبرد  شود و شهيد علي اسكندري  فرزند  محمد  در  روستاي چاه حسين جمال 
از  توابع شهرستان دشتي  ديده به جهان گشود .

علي  از كودكي  پسري  با هوش  و نيرومند  بود  ولي  فقر شديد مالي خانواده  و عدم امكانات آموزشي
باعث گرديد تا  ايشان فقط تحصيلات ابتدايي  را طي نمايد .

ايشان  در دوران  نوجواني  به خاطر رفتار  و  اخلاق  پسنديده اي  كه  داشت دوستان زيادي را  جذب خود
نموده بود كه در كارهاي  روزمره از جمله كشاورزي ودامداري  به او كمك مي كردند وهميشه وي را دوست مي

داشتند .

وي در اكثر كارها  نيز پدر را كمك مي كرد تا با بدست آوردن روزي حلال از اين طريق امرار معاش كنند.

وي در مراسمات  مذهبي حضوري فعال داشت  بخصوص  در  مراسم عزاداري حضرت  ابا عبداالله الحسين (ع)
، در  ماههاي  محرم  و  صفر  عاشقانه حضور داشتند و نيز در مراسماتي كه به مناسبت پيروز ي انقلاب برگزار

مي شد فعالانه شركت مي نمود .

با شروع  جنگ تحميلي عراق  عليه ايران اسلامي در سال 1359  و  با  تجاوز عراق به ميهن  اسلامي جنب و
جوشي در دل جوانان اين ميهن  انداخت  كه  اين جوشش در درون شهيد اسكندري شعله ور شد  و باعث

گرديد  كه  به  نداي  امام (ره) لبيك مشتاقانه در  برابر متجاوزگران  ايستاده و از ميهن دفاع نمايد .

ايشان  پس  از  رشادت هاي فراوان سرانجام در سال 1362 در  منطقه  عملياتي سومار به درجه  رفيع 
شهادت  نائل آمدند .

پدر  شهيد  اسكندري  ،  محمد   نام  دارد  كه  از  مردان  زحمت كش و
صبور                                                             روستاي چاه حسين

جمال  مي باشد  كه  ايام  جواني  سختي ها  و مشقت هاي فراواني را تحمل نموده است . ايشان به كار
كشاورزي  و دامداري  مشغول بوده وعمده ، گندم وجو مي باشد وشهيد نيز در  اين  كار  او را ياري مي كرد .

ايشان با دختري  به نام اقليم كه خانمي متدين و با  ايمان  بود  ازدواج  نمود  كه حاصل ازدواج آنها فرزندي
به نام علي بود كه  با تمام سختيها  و مشقتهايي   كه داشتند ، توانستند فرزندي راتربيت كنند كه جان  خود 

را  فداي  اسلام  و قرآن نمايد .

شهيدعلي اسكندري ازجوانان پاك روستاي چاه حسين جمال مي باشد وي كه داراي اخلاقي  بسيار پسنديده  بود
و والدين خود را  فوق العاده  احترام   مي نمود.. او كار و كوشش را  بهترين  تفريح  مي دانست  و دائما 

به  كارهاي  كشاورزي   و   دامداري مي پرداخت .

او والدين خود را. بسيار احترام مي نمود . پدر  و  مادر  ايشان  از وي بسيار راضي بودند  وآنها  به چنين
فرزندي افتخار مي كنند .



مذهبي بودن خانواده  شهيد  و متدين  بودن  آنان  باعث  گرديد  تا  او فرزندي  صالح  و شايسته شود 
تا  با  جان نثاري خود  از اسلام و انقلاب دفاع كند .  شهيد دستي  سخاوتمند  داشت  و  بذل  و بخشش 

ايشان در  زادگاهش مثال زد ني بود .

وي  علاقه شديدي  به حضرت امام حسين (ع)  داشت  و در عزاداري  سيد وسالار شهيدان مراسم سينه زني
برگزارمي كرد و درچنين مراسماتي فعاليتي چشمگير داشت .

وي با وجود اينكه درخانواده اي فقير وكم  بضاعت رشد يافته بود ولي از لحاظ معنوي ومذهبي در سطح  بسيار
بالايي قرار داشت و اين معنويات روي ايشان تاثيرات فراواني گذاشت و باعث شد كه علاقمند  به جبهه و جهاد در

راه خدا  شوند و شيفته شهادت باشد . وي با اولين نداي امام راحل دعوت ايشان را  اجابت فرمود تا با جان نثاري
خود اسلام  وقرآن  را نگه دارد  و باعث شود  كه دشمنان اسلام  جرات و جسارت تجاوز به ميهن اسلامي را

نداشته باشند .

شهيد در رابطه با دوستانش  از لحاظ رفتار اجتماعي و اخلاق  اسلامي كاملا  نمونه  بودند و دوستان  وي  به
داشتن  چنين  شهيدي افتخار  مي كنند  ،  آنان  خداوند  را سپاس مي گويند كه چنين افتخاري را نصيبشان

كرده  و باعث  شده كه  مايه  افتخار اهالي روستا وخانواده خود باشد .



وصیت نامه

و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله امواتا

اينجانب علي  اسكندري فرزند  محمد  ساكن  قريه  چاه حسين جمال  متولد  سال 1341 به دلخواه  و
اختيار خود  به جبهه حق عليه  باطل مي روم  و همسرم را  به  پدر و مادر خود مي سپارم  .  و اگر شهيد

شدم  مرا  در  قبرستان امامزاده دفن نمائيد .

اي پدر و مادر عزيز و بهتر از جانم بگويم كه هيچ نگراني  ناراحتي  از بابت من نداشته باشيد زيرا  كه من جهت
دفاع  از اسلا م وانقلاب به امام امت ، خميني بت شكن لبيك گفته وتا  آخرين  قطره ي خون با دشمنان مبارزه

خواهم كرد . و از ا قوام وخويشان حلاليت مي طلبم .

خدايا خدايا تا انقلاب مهدي             خميني را نگه دار

والسلام

علي اسكندري

30 / 11/ 61



خاطرات

در فصل تابستان  به خاطر شدت گرما و عدم  وسايل خنك كنند ه  در  روستا ، جوانان به سوي رودخانه مند
جهت شنا و بازي كردن راهي مي شدند.   . يكي از اين  بازيها  ، كاخ بازي نام داشت  كه يك  نفر  به 

عنوان  سردسته  با  گروهش قسمتي  از كنار رودخانه را  به  عنوان كاخ  انتخاب  مي كردند  و كاخ  مي
بايست 1 متر بالاتر از سطح رودخانه باشد .خلاصه مطلب هر وقت شهيد  با رفقايش كاخ  را انتخاب مي نمودند

ووقتي ما قصد بيرون كردن ايشان را از كاخ داشتيم با وجود اينكه ما دوستانش را از كاخ بيرون ميكرديم حتي 5 
يا  6 نفري هم كه به سوي اوهجوم مي برديم  نمي توانستيم  ،  بخاطر  مقاومتي كه از خود نشان مي داد از كاخ

بيرونش كنيم وما را يكي يكي در آب رودخانه مي انداخت .در موقع شهادتش  نيز مي گويند با وجود هجوم
دشمن به سوي خاكريز  ، وي خاكريز را خالي نكرد و ناجوانمردانه درجنگ تن به تن از پشت با سر نيزه او را  به

شهادت رساندند . كه اين نشان  از شجاعت و شهامت وي  در دفاع  از ميهن اسلامي بود .

از زبان دوست شهيد

بال دعا

با  بال  خونين   دعا   رفتند

ياران عاشق تا  خدا  رفتند

آن غنچه ها با يك سبد لبخند

با   كاروان  لاله ها   رفتند

ما درحصار تن به جا مانديم

آنان شدند از تن رها رفتند

آنان  كه  با درد  آشنا بودند

ازخيل بي دردان جدا رفتند

برهركه غير ازدوست ((لا )) گفتند

مست ازمي(( قالوا بلي )) رفتند

ما را به دام حيرت  افكندند



رفتند  آن  آيينه ها  ،  رفتند

اي  از گروه  عاشقان مانده

بنگر  كه ياران  تا كجا رفتند

از گوشه محراب تاخورشيد

با  بال  خونين   دعا   رفتند
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